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  كدكني تأثير حافظ بر ذهن و زبان شفيعي

 ١ب نوروزييعقو
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ماكو

 ٢الدين آب برين سيف
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه

  )١٣/٢/١٣٩٨؛ تاريخ پذيرش: ١٦/٥/١٣٩٧تاريخ دريافت: (
  چكيده

اعري متـأثر از سـنّت ادبـي و اشـعار     سنّت، اساس بناي استوار شـعر اسـت و هـر ش ـ   
پيشينيان است. اين تأثيرپذيري در شعر برخـي شـاعران كـم و در شـعر برخـي، پـر       

هاي آن در  رنگ است. شفيعي از شاعراني است كه سنّت و اشعار پيشينيان و جلوه
تر از اغلب شاعران معاصر است. او بـه سـبب دلبسـتگي بـه ميـراث       رنگ شعر او پر

اسـت. در ايـن ميـان، حـافظ نقشـي       ي، از شاعران پيشين متأثر شـده كهن ادب فارس
حـافظ اسـت و ايـن      كـدكني دارد. شـفيعي، شـيفتة    برجسته در ذهن و زبان شفيعي

باشـد. ايـن تـأثير، گـاه در      علاقه سبب شده تا حافظ در شعر او تأثير بسزايي داشـته 
تكرار واژگان شعري ها، وگاه در قالب  ها و نيم مصراع قالب تضمين ابيات، مصراع

شود. در كنـار ايـن، تفكـّر غالـب شـعر حـافظ كـه رياسـتيزي و انتقـاد از           ديده مي
شـود و شـفيعي    هاي ديني و حكومتي رياكار است، در شعر او ديـده مـي   شخصيت

برخي از واژگان مرتبط با اين تفكّر از جمله: رند، محتسب، شحنه، عسس و... را از 
اجتماعي خود و چون حافظ در قالب   ـ   با تفكّر سياسي حافظ گرفته و با انطباق آن

هاي حافظ نيز  گيرد. برخي از ابيات و مصراع هايي مثبت و منفي، بكار مي شخصيت
شود. عـلاوه   منبعِ الهامي براي سرودن شعر و پرداخت مضموني در شعر شفيعي مي

شـود. مطالعـه و    يم ـ بر اين در بعد تصويرسازي نيز نشان تأثيرپذيري از حافظ، ديده
تطبيق زبان شـعري، موضـوعات و تصـاوير شـعري دو شـاعر، ايـن تأثيرپـذيري را        

ها و به شـيوه تحليلـي ـ توصـيفي، ايـن       سازد و مقالة حاضر با ذكر نمونه آشكار مي
كدكني از اين لحـاظ، مـا    است.  بررسي شعر شفيعي تأثير را مورد بررسي قرار داده

ه حافظ يكي از شاعران بسيار اثرگذار سنّتي بـر ذهـن و   رساند ك را به اين نتيجه مي
  كدكني است. زبان شفيعي

  كدكني. شفيعي حافظ، تأثّر، و تأثير فارسي، شعر: هاي كليدي واژه
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Abstract 
Tradition is the basis of firm structure of poetry and every poet 
is influenced by literary tradition and poems of his 
predecessors. This impact is low in the poetry of some poets 
and in the poem of others is high. Shafiei is a poet who tradition 
and ancestors poems and their manifestation in his poetry are 
stronger than most of contemporary poets. Because of his 
attachment to Old Persian literature heritage he was influenced 
by former poets. Meanwhile Hafiz plays prominent role in 
Shafiei's mind and language. Shafiei is infatuated of Hafiz and 
his interest in Hafiz has had a profound impact on his poem. 
This effect is sometimes shown in inserting other's verses in 
own poem, hemistich, semi-hemistich and sometimes repeating 
poetic vocabulary. Alongside this, the major Hafiz's thought 
which is anti-hypocrisy and critique of hypocritical religious, 
Shafiei uses some of the words related to Hafiz's thoughts 
including: Rend, Mohtaseb, Shehneh, Asas and so on utilized it 
with adapting with his social-political thinking as Hafiz in form 
of positive and negative personalities. Some of Hafiz's verses 
also serve as an inspiration for composing poems and making 
themes in Shafiei's poem. In addition, we can see the influence 
of Hafiz, in the dimension of image making. Studying and 
adapting the poetic language, themes and poetic images of two 
poets reveals this influence and present study examines this 
effect by mentioning eamples and using a descriptive-analytic 
method. Studying Shafiei's poem in this regard leads us to 
conclude that Hafiz is one of the most influential traditional 
poets Shafiei kadkani's thought and language. 
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  مقدمه -١
  بيان مسأله: -١-١

هـاي گذشـته مـد نظـر      مبحث تأثير و تأثّرِ متقابل شاعران، از مباحثي است كـه از دوره 

اند. در دورة معاصر بـه سـبب گسـترش دامنـة      بي به آن پرداختهاست و ادبا و منتقدان اد بوده

كه از مهمترين نظريـات ادبـي معاصـر اسـت، ايـن       ٢نقد ادبي و  مطرح شدن نظرية بينامتنيت

اسـت. بـا نظـر بـه اينكـه هـر        مبحث و پرداختن به تأثيرات بينامتني، رشـد چشـمگيري داشـته   

د، رد و انكـار تأثيرپـذيري شـاعران از    كن ـ شاعري از سنتّ ادبـي پـيش از خـود ارتـزاق مـي     

نمايد و در شعر هر شاعري به يقـين تـأثيري از گذشـتگان، نمـود      همديگر امري ناممكن مي

است و معتقـد بـود كـه قـدما      دارد. نيما به عنوان بنيانگذار شعر نو نيز به اين تأثير اشاره داشته

دارنـد. بـا مـواد خـامي كـه بـه مـا        هـاي سـر بـه مهـر را      اند، حكم معدن به منزلة پايه و ريشه«

: ١٣٨٥(نيمـا،  » كنند، جز اينكه ساختمان به دست ماست رسانند به ما كمك مي (شاعران) مي

اگـر شـاعر هرگونـه    «نويسـد:   ). اليوت از منتقدان غربي، درباره سنّت و اهميـت آن مـي  ٣٤٠

ان او را كسـي  شـود و ديگـر زب ـ   ريشـه مـي   ها قطع كند، بي پيوندي از خودش را با همة سنّت

. بنــابراين نــوگرايي در ادبيــات در بســترِ ســنّت صــورت (Eliot, 1960: P49)» فهمــد نمــي

هيچ اثري منحصراً از قلم «نويسد:  كوب نيز در مورد تأثير و تأثر بين متون مي گيرد. زرين مي

يـاب  سابقه اگر بـه كلـي نا   كند و ابداع و ايجاد مطلق و بي و  فكر امضاكنندة آن تراوش نمي

). به همـين سـبب در شـعر هـر شـاعري      ١٤٧: ١٣٧٨كوب،  (زرين» نباشد، قطعاً كمياب است

هايي از سنتّ ادبي را ديد. با اين تفاوت كه در شعر برخي شـاعران   توان كم و بيش نشانه مي

به سبب شيفتگي به سنّت، اين ويژگـي، بيشـتر نمـود دارد و در شـعر برخـي از شـاعران كـم        

ادبيات فارسي نيز مستثني از اين قاعده نيستند. حافظ به عنوان يكـي از   است. شاعران بزرگ

سرايان تاريخ ادبيات فارسي نيـز، ايـن داغ تأثيرپـذيري از گذشـتگان را بـر       ترين غزل بزرگ

اسـت. خرمشـاهي    پيشاني دارد و بسياري از مضامين شعري خود را از گذشتگان اخـذ كـرده  

 تـأثير  كيـف  و كـم  در كندوكاو شناسي، حافظ مهم ابواب از يكي« نويسد: در اين مورد مي
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 بـه  را مـا  اعجـاب  حـدودي  تـا  سـو  يك از فحص و بحث اين. است حافظ بر پيشينيان سخن

 و صـنايع  و هـا  انديشـه  و مضـامين  از بسـياري  پيشينة چراكه دهد؛ مي كاهش حافظ هنرمندي

 را ديگـري  اعجـاب  و تعجب ديگر سوي از و  بينيم مي پيشينيان آثار در را او شعري ظرايف

 ظرايـف  بـه  نسـبت  طـبعش  و شناس سخن حد چه تا حافظ بريم مي پي كه انگيزد برمي ما در

 را ديگـران  از مقتـبس  صـنايع  يا مضامين همه بلكه اغلب حافظ. است بوده حساس ديگران آثار

ظ زباني نيـز  . او همچنين از لحا٣)٤٠: ١٣٧٢ خرمشاهي،( »كند مي ادا آنها اصلي صاحبان از بهتر

 در اسـت  رسـيده  كمـال  درجة به حافظ در كه جملاتي و الفاظ« است و متأثر از گذشتگان بوده

 تصـور  خواننده گاهي چنانكه خـورد، مي به چـشم نيـز سـلمان غزليـات در بخـصوص و اشعار

). ايـن تأثيرپـذيري، بـه    ١٧٢: ١٣٨٩سـازواري،  ( »مشغولسـت  حافظ اشعار مطالعة به كه كند مي

شـود؛ حـافظ هنرمندانـه     هيچ وجه نشان ضعف شاعر نيست، چنانكه در شـعر حـافظ ديـده مـي    

تر و زيباتر از آنان، موضـوع را   مضامين و موضوعات شعري را از شاعران پيشين گرفته و هنري

توان گفـت   تر از ديگر شاعران است و مي تر و پخته است و زبان و بيان شاعر نيز آراسته پرداخته

 ي تـازه  خلـق  در بتوانـد  هنرمنـدي  اگر«است. به بياني  هر سبك خود را بر اشعار زدهكه حافظ م

 بواقـع  بزنـد،  آن بـر  را خـود  سـبك  و شخصـيت  مهـر  و كنـد  خود آن از را ديگري متن ادبي،

   .)٦: ١٣٨٦جهانتيغ،  خليلي( »است رسانده اثبات به را خود خلاقيت

هـا   جي و حافظ، با اينكه نتيجه پـژوهش ها در شعر سلمان ساو المثل در مبحث تقابل في

نشان از تأثيرپذيري حافظ در اين زمينه از سلمان سـاوجي دارد، ولـي ايـن امـر از اهميـت و      

در شـعر حـافظ ايـن    «نويسـد:   كدكني در ايـن مـورد مـي    كاهد. شفيعي اعتبار شعر حافظ نمي

را فرامـوش كنـيم و    ها به لحاظ كميت درحدي است كه در مقابل آن بايد شعر سلمان تقابل

» به لحاظ كيفيت نيـز درحـدي اسـت كـه در تـاريخ شـعر فارسـي نـه مقـدم دارد و نـه تـالي           

توان گفت تأثيرپذيري به خودي خود ماية  ). از اين جهت است كه مي٦٥: ١٣٨٥(دروديان، 

كدكني از جمله شـاعراني اسـت كـه سـنّت در شـعر او بيشـتر        ابتذال اثر هنري نيست. شفيعي

است و اين ناشي از شيفتگي شاعر به ميراث كهن و گرانسنگ ادب فارسـي   وجه بودهمورد ت

نويسـد:   است. پورنامداريان، در مورد تأثيرپذيري  از ميراث غني ادب فارسي در شعر او مـي 
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گرايان اين همـه   ترديد در شعر هيچ يك از شاعران معاصر، خواه نوپردازان و خواه كهن بي«

بينـيم... . آشـنايي عميـق او بـا ايـن ميـراث        يراث فرهنگي گذشته را نمـي هاي تأثير از م جلوه

هـا و   سبب شده كه ارزشمندترين نكات را از لابه لاي متون كشف كنـد و از دريچـة ارزش  

) و همين ويژگي است كه ٦٧: ١٣٧٧(پورنامداريان، » هاي نو آنها را طرح و احيا كند انديشه

گرا  گرا و سنّت دهد و شعر و هنر او را خصلتي كهنه به شعر شفيعي نوعي تشخّص سبكي مي

 شـاعران  از را شعري هاي مايه بن و مضامين از بسياري حافظ مانند«كدكني  بخشد. شفيعي مي

).  ٣١٠: ١٣٧٨عباسـي،  ( »اسـت  بخشـيده   آن بـه  خاصي عاطفي بار و كرده اخذ خود از پيش

هاي  شود و اين تأثيرپذيري در دوره مي هاي شعري شاعر ديده شيفتگي به سنّت در همه دوره

يابـد. بـه    شـود، بلكـه بـا شـدت بيشـتري ادامـه مـي        رنگ نمـي  كمال شعري شاعر، نه تنها كم

اي كه درصد لغاتي كه از زبان شـاعران سـنتّي بـه عاريـت گرفتـه، در اشـعار متـأخر او         گونه

زبـان در مجموعـه    عناصر باستاني«است:  بيشتر است  كه فتوحي اين چنين به آن اشاره كرده

)؛ و ٢١: ١٣٧٧(فتوحي، » شعر هزاره دوم آهوي كوهي بسيار بيشتر از دفترهاي پيشين اوست

است كـه شـاعر    ورز را گرفته يكي از دلايل آن به يقين ابتذالي است كه دامن نوگرايان زبان

اني اسـت و شـعر شـاعر    با حسي نوستالوژيك از اين روند، ابراز ناراحتي كرده ٤اي در قصيده

اي را به بـاد انتقـاد گرفتـه و شـعر بـا صـلابت كهـن         چون هوشنگ ايراني و شاعران روزنامه

  است.   فارسي را ستوده

الدين حافظ از تأثيرگذارترين شـاعران، در عـالم    از ميان شاعران سنتّي، خواجه شمس

ي ي حافظ در ذهـن و زبـان شـفيع    هيچ كس از قدما به اندازه«فكري و زباني شفيعي است و 

). شاعر دلبسـتگي و شـيفتگي خـود را    ١٠٣: ١٣٨٨(بامدادي و مدرسي، » تأثير نگذاشته است

) كه در ستايش او سـروده  ٥٣: ١٣٨٥كدكني،  (شفيعي» اي هرگز و هميشه«به حافظ در شعر 

ــاب هنــر وي نوشــته  ــه وضــوح نشــان داده٥و همچنــين مقــالاتي كــه در ب و او را ســرآمد   ، ب

است. حافظ يكـي از  شـاعراني اسـت كـه شـفيعي در اشـعار        نستهسرايان ادب فارسي دا غزل

است و ايـن تـأثير، همـه جانبـه اسـت و محـدود بـه         خود، بيشتر از ديگران از او تأثير پذيرفته

حيطة خاصي از شعر حافظ نيست؛ به اين صورت كه شفيعي هم از عناصر ژرف ساختي هنر 
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عناصر روساختي شـعر وي (زبـان، وزن و    هاي او) و هم از حافظ (مضمون و محتوا و انديشه

موسيقي، تصاوير شعري) تأثير پذيرفته و همچنين مضاميني از شعر او را در شعر خود تكـرار  

اسـت. در مقالـة    هـايي از شـعر او را تضـمين كـرده     اي موارد ابيات و مصـراع  كرده و در پاره

وساختي و ژرف سـاختي  كدكني از هنر حافظ در جهات ر حاضر به ابعاد تأثيرپذيري شفيعي

شود. بـا توجـه بـه اينكـه پـژوهش مسـتقلي در زمينـة ابعـاد تأثيرپـذيري شـفيعي            پرداخته مي

كدكني از حافظ به نگارش درنيامده بود و به صورت پراكنده در مقالاتي به آن اشاره شـده  

ايـن   كرد تا پژوهش مستقلي در بود و با نظر به گستره ابعاد تأثيرپذيري، ضرورت ايجاب مي

مورد صورت گيرد. روش بررسي نيز توصيفي تحليلي است و با مراجعه به دفترهـاي شـعري   

كــدكني، تــأثيرات زبــاني و فكــري حــافظ در ايــن دفترهــا اســتخراج شــده و شــاهد  شــفيعي

  است. هايي ذكر شده و در مواردي به بحث و تجزيه و تحليل در اين مورد پرداخته شده مثال

  پيشينة پژوهش-١-٢
ــ ــذيري شــفيعيدر م ــه مســتقلي نگــارش    ورد تأثيرپ ــاب و مقال ــدكني از حــافظ، كت ك

اســت و تنهــا در مقــالاتي بــه صــورت پراكنــده و مختصــر بــه ايــن تأثيرپــذيري اشــاره  نيافتــه

دهندة اين تأثيرپـذيري اسـت،    هايي از شعر حافظ كه نشان ها و نمونه است؛ و شاهد مثال شده

بازتـاب اشـعار سـنتّي و معاصـر فارسـي در شـعر       «ة اسـت. از جملـة ايـن مقـالات، مقال ـ     آمده

زاده ميرعلـي و رضـا    از دكتـر عبـداالله حسـن   » كدكني (با رويكرد به نظرية  بينامتنيت) شفيعي

كـدكني از حـافظ اشـاره     عبدالملكي است كه در بخشي از اين مقاله بـه تـأثير شـفيعي    قنبري

نگــاهي بــه اثرپــذيري اشــعار «اســت. فاطمــه مدرســي و محمــد بامــدادي نيــز در مقالــة  شــده

كـدكني   به بخشي از تأثيرپـذيري شـعر حـافظ در شـعر شـفيعي     » كدكني از آثار قدما شفيعي

هـا و مضـامين    مايه كدكني و بررسي بن تحليلي از شعر دكتر شفيعي«اند.  در مقالة  داشته اشاره

گرايي  سنّتكدكني و  از عبدالعلي دستغيب نيز به موضوعات و مضامين شعر شفيعي» شعر او

از تقـي   »كـوهي  آهـوي  دوم هـزارة  در سـيري «اسـت. در مقالـة    او در اين زمينه اشـاره شـده  

كــدكني و توجــه او بــه ســنّت ادبــي اشــاره  هــاي شــعر شــفيعي پورنامــداريان نيــز بــه ويژگــي

نيـز كـه   » كـدكني  شـفيعي  دكتـر  اشـعار  تحليـل  و نقـد : بـاران  سـفرنامه «در كتاب  است. شده
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كـدكني از   باشد، اشاراتي بـه تأثيرپـذيري شـفيعي    ر مورد شعر شفيعي ميمجموعه مقالاتي د

  است. حافظ و مضامين و زباني شعري وي شده

  تأثير زبان شعري حافظ بر زبان شعري شفيعي كدكني-٢
 كـار  بـه  را زبـاني  اجـزاء  و واژگان از اي مجموعه خود منويات بيان براي سخنوري هر

 او، بيـاني  خـاص  سبك و سخنور و شاعر خاص ذهنيت به جهتو با زباني اجزاء اين. گيرد مي

 عصـر  زبان تواند اين زبان مي. باشد داشته خاصي هاي ويژگي و بوده فرد به منحصر تواند مي

 اي محاوره و گفتاري واژگان و تركيبات لغات، و باشد نزديك محاوره زبان به و بوده شاعر

 ايـن  همچنـين . دهـد  او زبان به اي محاوره وييب و رنگ و شده وارد وي زبان در شاعر عصر

 كـم  واژگـان  از خود مقصود بيان براي نويسنده و شاعر و باشد گرا كهنه زباني تواند مي زبان

 ايـن  و جسـته  سـود  نيسـتند،  زمانـه  مـردم  اسـتفاده  مـورد  كه واژگاني يا و خود عصر كاربرد

 نمودهاي مثابة به زبان در رايينوگ و گرايي كهنه. كند وارد خود سخن و شعر در را واژگان

 هـر  زبـان  چراكـه  گيـرد؛  قـرار  بررسـي  مـورد  تواند مي شاعري، هر شعر در نوآوري و سنّت

 كـه  شـكل  ايـن  بـه . است نو و كهنه به او دلبستگي و تعلّق دهنده نشان روشني به اي نويسنده

 نيـز  زبـان  كه ار سنّت اين از عناصري ناخواسته يا خواسته دارد، سنّت به گرايش كه شاعري

 بـه  زبـاني  اجـزاء  در گرايـي  سـنّت  ايـن  نمـود  و كند مي وارد خود شعر در آنهاست، از يكي

 از شـعر،  از متفـاوتي  ابعـاد  در نيـز  نوگرايي و نوجويي شكل، همين به. شود مي ديده وضوح

 كـار  بـه  را نـو  و كهنـه  زبـان  از عناصـري  الزاماً شاعري هر. يابد مي نمود و ظهور زبان، جمله

 از اي مجموعــه  كـه  اسـت  اي بيشه درختان مانند زبان« گفته نيز هوراس آنچنانكه و گيرد مي

و زبـان شـعري وي،    كـدكني  شفيعي شعر .)٧٣٩: ١٣٧١ يوسفي،( »دارد نو و كهنه هاي برگ

در ارتباط با سنّت بوده و در اين مورد نيز تأثير زبان شـعري حـافظ آشـكار اسـت و شـفيعي      

هـا و عبـاراتي از زبـان شـعري حـافظ را در زبـان        ها و نيم مصـراع  صراعواژگان، تركيبات، م

  است.   شعري خود وارد كرده
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هـاي   هـا و نـيم مصـراع    واژگان، تركيبات، اصطلاحات، مصـراع  -١-٢
  برگرفته از منظومة زباني حافظ

ــفيعي  ــه وام       ش ــافظ ب ــياري را از ح ــات بس ــرات و تركيب ــطلاحات، تعبي ــدكني اص ك

است. شفيعي نـيم   بارات را، زيبا و دلنشين در مطاوي اشعار خود گنجاندهاست و اين ع گرفته

كرده است و آنچنان هنرمندانـه آن   ها و ابياتي از شعر حافظ را نيز تضمين ها و مصراع مصراع

را در شعر خود بـه كـار گرفتـه و آنچنـان بـا شـعر خـويش آميختـه كـه از ايـن لحـاظ هـيچ             

انـد.   القاء فكر و انديشه و احساس او نيـز يـاري رسـانده    شود و به اي احساس نمي ناهماهنگي

در بند زيـر آنچنـان خـوب انتخـاب شـده كـه در بافـت كـلام         » تقرير چنگ و عود«عبارت 

 شود:   غرابتي احساس نمي

  ).١٨٤: ١٣٨٥كدكني،  شفيعي» (د ز تقرير چنگ و عوداما در آن ميانه/ ز شادي/ كس را خبر نبو«

  : يت حافظ گرفته اسشاعر اين عبارت را از ب

  كنند؟ داني كه چنگ و عود چه تقرير مي«

  
  

»كننــد پنهــان خوريــد بــاده كــه تعزيــر مــي  

).٢٧١: ١٣٦٦(حافظ،    

انتخاب اين عبارت در اين بخـش، وسـعت آشـنايي شـاعر و انـس و الفـت او بـا شـعر         

  رساند. در بيت زير نيز: هايي از شعر او را مي حافظ و در حافظه داشتن بخش

  ســازند بــا ايــن تنگنــاي عــالم هســتي ينمــ«

  
  

»بلند است آشيان مرغـان اوج همـت مـا را     

)،٤٣: ١٣٧٦كدكني،  (شفيعي   

ـ » بلند است آشيان«شفيعي نظري به مضمون بيت زير از حافظ داشته و بخشي از مصراع ـ 

  است: را تضمين كرده

  بــــرو ايــــن دام بــــر مــــرغ دگــــر نــــه «

  
  

ــيانه   ــت آشــ ــد اســ ــا را بلنــ ــه عنقــ » كــ  

).٥٨١: ١٣٦٦فظ، (حا  

  واژگان بيت زير از حافظ:

  بنشــين بــر لــب جــوي و گــذر عمــر ببــين«

  
  

» كاين اشارت ز جهان گـذران مـا را بـس     

)٣٦٣(همان:   
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اسـت و شـاعر نظـري بـه بيـت مـذكور از        كدكني تكرار شـده  نيز در بند زير از شفيعي

  است: حافظ و مضمون اين بيت داشته

 نـاب  لحظه/ زدودن خويش از خويشتن لحظه/ دنندي جوي نشستن، گذر عمر لب بر«

  .)٤٦٧: ١٣٨٥كدكني،  شفيعي(» سرودن

  در بند زير: 

زيرا كـه سرگذشـت شـما را/ بـه كـوه و دشـت/ بـر بـرگ گـل / بـه خـون شـقايق /             «

  )،٤٣٣: ١٣٧٦كدكني،  (شفيعي» اند نوشته

  است: شاعر مصراع اول بيت حافظ را تضمين كرده

  انـد  وشـته بر برگ گـل بـه خـون شـقايق ن    «

  
  

»آنكس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفـت   

.)١٢١: ١٣٦٦ حافظ،(  

ــه«شــفيعي نيــز همچــون حــافظ،         را نمــاد شــهادت و شــهيد قــرار » شــقايق«و » لال

  سرايد: است. در شعر حافظ، گل لاله نماد شهيد است و حافظ در بيتي مي داده

ــه ســحر مــي  « ــا صــبا در چمــن لال ــتم ب   گف

  
  

» اند اين همه خونين كفنـان  كه شهيدان كه  

).٥٢٧(همان:   

  در شعر زير: » خزف«و » خون موج مي زند به دل لعل«واژگان و عبارات 

زند بـه   ها/ خون موج مي اش لعل پاره بر لاژورد صبح زمرد/ رها رها/ در زمره زمردي«

)، نيـز  ١٥٩: ١٣٧٦كـدكني،   (شـفيعي » ها ها ولي/ نز بهر آنكه از خزف است آن اشاره دل لعل

  باشند: برگرفته از اين بيت حافظ مي

  جاي آن است كه خون موج زند در دل لعـل «

  
  

» شـكند بـازارش   زين تغابن كه خزف مـي   

).٣٧٥: ١٣٦٦(حافظ،   

ز خشكسال چه ترسي/ كه سد بسي بستند/ نـه در برابـر   «در: » لاله«و » قمري«و » سرو«

ر شور/ در اين زمانه عسرت/ به شاعران زمان آب/ كه در برابر نور/ و در برابر آواز و در براب

برگ رخصتي دادند/ كه از معاشقه سرو و قمري و لاله/ سرودها بسـرايند ژرفتـر از خـواب/    
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سـرو و  «)، نيز به نـوعي القـاگر تكـرار كلمـات     ٢٤٠: ١٣٧٦ كدكني، شفيعي(» تر از آب زلال

  در اين بيت حافظ است:   » گل و لاله

  رود لـه مـي  ساقي حديث سرو و گـل و لا «

  
  

» رود ويــن بحــث بــا ثلاثــه غســاله مــي       

).٣٠٥: ١٣٦٦(حافظ،   

كـدكني كـه شـاعري     هر دو عبارت، ارتباطي با شعر غنايي و رمانتيك دارند و شفيعي

) در ايـن  ٥٩: ١٣٧٨ عباسـي، ( »ماسـت  معاصر شاعران متعهدترين از يكي« اجتماعي است و 

انـد، انتقـاد كـرده و     به شعر رمانتيـك داشـته  شعر، از برخي شاعران دوره پهلوي كه گرايش 

  كند.  رسالت و كاركرد اجتماعي شعر  را گوشزد مي

نيز شاعر، مبارزان سياسـي زمانـه خـود را كـه در راه آرمـان خـويش جـان         در بند زير

اند، همپاي حلاج، عارف بزرگ قرن سـوم دانسـته و ايـن بيـت حـافظ را كـه در مـورد         داده

  حلاج سروده:

  ار كــزو گشـت سـر دار بلنــد  گفـت آن ي ـ «

  
  

»كـرد  جرمش اين بود كه اسرار هويدا مـي   

،)١٩٣: ١٣٦٦ حافظ،(   

  است:   در شعر خود آورده

تاريخ تان بلند و سرافراز/ آن سان كـه گشـت    هاي طوفان/ پروازتان بلند/..../ اي مرغ«

  . )٣٠٤ :١٣٧٦كدكني،  شفيعي(» نام سر دار/ زان يار باستاني همرازتان بلند

  :از شفيعي در بند زير» ديث عشق بيان كن بدان زبان كه تو دانيح«

ترين نغمـه رو دوبـاره بخـواني/     همين تويي تنها/ كه عاشقانه زمين تهي است ز رندان/

حــديث عشــق بيــان كــن بــدان زبــان كــه تــو  بخــوان بــه نــام گــل ســرخ و عاشــقانه بخــوان/

  است: حافظاز زير بيت مصراع دوم  تضميني ازنيز،  )٢٤١ همان:»(داني

  حـافظ  معاملـه  ايـن  در تازي و تركي يكيست«

  
  

» تو دانـي حديث عشق بيان كن بدان زبان كه   

.)٦٥٠: ١٣٦٦ حافظ،(  

  در بند زير: »عرض شعبده با اهل راز كرد«و  »بيضه در كلاهش نشكست«
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ديدي كه باز هم/ صد گونه گشت و بازي ايام/ يك بيضه در كلاهش نشكست/ ايـن  

ــزه  ــ معج ــت/ س ــرد      س ــل راز ك ــا اه ــعبده ب ــرض ش ــه/ ع ــدين ك ــت/ چن ــون نيس » حر و فس

  :اند آمدهاين بيت حافظ  ، در)٢٨٦: ١٣٧٦ ،يكدكن يعيشف(

ــلاه   « ــه در ك ــكندش بيض ــرخ بش ــازي چ   ب

  
  

» كـرد  راز اهـل  بـا  شـعبده  عـرض  كه زيرا  

).١٨٠: ١٣٦٦(حافظ،   

هـاي   تدر اين بخش شاعر با زباني حافظانه و بـه كمـك كنايـات و تركيبـات و عبـار     

     شعر حافظ سعي داشته است انديشه و احساس خود را انتقال دهد.

  در بند زير:» دهان پر عربي«تعبير 

 عرفـان  و حرافـي  و/ فرنگـي  تـرم  دو تـا / بيـت  سـه  دو ز تكـرار / ليك عربي پر دهان«

  ) نيز، مأخوذ از اين بيت حافظ است:٥٨ :١٣٩٢ كدكني، شفيعي(» عروجي و هبوطي

  ادبيسـت  بـي  يـار  پـيش  هنر عرض اگرچه«

  
  

» اس عربـي  از پر دهان ليكن و خموش زبان  

.)٨٩: ١٣٦٦ حافظ،(  

كنايه از سخن فصيح و بليغ است. زبان عربي، معيار فصـاحت و  » دهان پر عربي بودن«

تـر از بسـياري علـوم ديگـر      بلاغت بوده و تبحر در زبان و ادب عربي براي ادباي ايراني مهم

  است. بوده

در شـعر  » پرده گردانـدن «و » راه گرداندن«، »پرده ديگر كردن«سيقايي اصطلاحات مو

نام دوازده آهنـگ يـا مقـام    «شفيعي نيز برگرفته از شعر حافظ است. پرده در موسيقي قديم: 

هايي كه به روي دسته تار و سه تار  به زه«) و امروزه ١٨٣: ١، ج١٣٩١(ستايشگر، » بوده است

» نغمـه، نـوا، آهنـگ و گوشـه و...    «به معنـي  » راه«)؛ و ١٨٤ن: (هما» شود بندند، اطلاق مي مي

، »راه«و » پـرده «) و شفيعي نيز در شاهد مثال اول، همچون حـافظ بـين واژگـان     ٥٠٦(همان: 

  ايهام تناسب خلق كرده است:

ــولي  « ــردان/ كـ ــن و/ راه مگـ ــر مكـ ــرده ديگـ ــفيعي» پـ ــدكني،  (شـ   ).٢٣٢: ١٣٨٥كـ

  ). ٢٠٠: ١٣٧٦(همان، » ود را پرده ديگر كنشعري به هنجار دگر بسراي/ آواي خ«

  آورند: و اين بيت حافظ را به ياد مي
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ــا« ــرده مطرب ــردان پ ــزن و بگ ــراق راه ب   ع

  
  

» نكـرد  يـاد  مـا  ز و  يـار  بشـد  راه بدين كه  

).١٨٧: ١٣٦٦(حافظ،   

نامـه دهخـدا:    (لغـت » خارج آهنـگ «به معناي » از پرده بيرون«به همين شكل اصطلاح 

آهنگ) نيز اصطلاحي موسـيقايي در شـعر شـفيعي اسـت كـه برگرفتـه از        ذيل مدخل خارج

  شعر حافظ است:

  .)٣١٥: ١٣٨٥ كدكني، شفيعي(» كرده گم راه /بيرون پرده از/ اي نغمه چون«

اـفظ،  » مطرب اي كجايي شد برون پرده ز دلم«اين اصطلاح در شعر حافظ مانند:  و  )٣٣: ١٣٦٦(ح

  است. )، بسيار تكرار شده٢٣٩(همان:» مكنعيب  من دل شد برون پرده از اگر«

انـد، در بنـد زيـر، برگرفتـه از زبـان شـعري        نيز كه از آلات موسـيقي » چنگ و چغانه«

  باشند: حافظ مي

» رسد و/ نيـز...  در بزم بامدادي اين باغ/ از چاو چاو شنگ هزاران/ چنگ و چغانه مي«

  ).٢٦٩: ١٣٨٥كدكني،  (شفيعي

  است. رار شدهاين تركيب در شعر حافظ، تك

  ســـــحرگاهان كـــــه مخمـــــور شـــــبانه«

  
  بوقـــت سرخوشـــي از آه و نالـــه عشـــاق  «

  

  

» بخـــوردم بـــاده بـــا چنـــگ و چغانـــه      

).٥٨٠: ١٣٦٦(حافظ،   

»بصوت و نغمه چنگ و چغانـه يـاد آريـد     

).٣٢٥(همان:    

» بـرد در خـويش   و شدش خواهم شدن گشته/ بنگر/ نيلوفري در زير باران آسمان را مـي 

)، از تعبيرات تكراري در شعر حـافظ اسـت كـه شـفيعي آن را از     ٢٤٣: ١٣٨٥، (شفيعي كدكني

خـواهم  «است. اين تعبيـر در مـواردي از اشـعار حـافظ هماننـد:       زبان شعري حافظ به وام گرفته

خواهم شدن به بستان چـون غنچـه بـا    «)، ٣٠٦: ١٣٦٦(حافظ، » شدن به ميكده گريان و دادخواه

  است. آمده) ١٢١(همان: » هم شدن به كوي مغان آستين فشانخوا«) و ٥٣٤(همان: » دلي تنگ

  در بيت زير و كاربرد آن نيز تحت تأثير زبان حافظ است:   » صد مرحله«تعبير 

  ام از خويش بـرون  گرچه تا مرز جنون رفته« 

  
  

ــان دورم    ــزل جان ــه از من ــد مرحل ــاز ص »ب  

.)٦٤: ١٣٧٦(شفيعي كدكني،    
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بـوده و يكـي از    عرفـاني  اصطلاحي »مرحله«است.  مأخوذ از حافظ» صد مرحله«تعبير 

  مباحث مهم در عرفان عملي، بحث از مراحل و مراتب سلوك معنوي سالك است:

  دور مرحلـه  صد به گشت وفا كوي از گرچه«

  
  

»تـنش  و جـان  از فلـك  دور آفـت  دوربـاد   

.)٣٨٠: ١٣٦٦حافظ، (   

عرفـاني هسـتند كـه در     ، منـازل »مراحـل «و » منـزل «مترادف با » مرحله«در شعر حافظ 

  است: موارد زير نيز آمده

همرهـي   قطـع ايـن مرحلـه بـي    «)،  ٤٣١(همـان:  » كردم سليمان مرغ با مرحله اين قطع«

  ). ٦٦٦(همان: » خضر مكن

كدكني،  (شفيعي» وه چه بيگانه گذشتي نه كلامي نه سلامي«كه در مصارع: » وه«واژه 

) آمده، تحت تـأثيرِ  ٢٩(همان: » روي انه ميخبر سوي كر وه كه چه مست و بي«)؛ ٦٥: ١٣٧٦

حافظ است؛ چراكه بسامد كاربرد اين واژه، در شعر حافظ بالاست و شـفيعي ايـن واژه را از   

  است: هاي زير وارد شعر خود ساخته نمونه

 دل مجنـون  خـرمن  بـا  كـه  وه«)؛ ٦١: ١٣٦٦(حـافظ،  » نـازك  چنـين  اي  در دانه كه وه«

)؛ ٦١٩(همـان:  » جرسـي  چنـدين  غلغـل  از خبر بي بس كه وه«)؛ ١٩١(همان: » كرد چه افكار

عهـد   آن از يـاد  چه دلم كه وه«)؛ ٤٠٠(همان: » تلف شد عزيز عمر كج خيال اين در كه وه«

  ). ٢٥٩(همان: » كند نمي شكن

(واژگان مرتبط با مضمون ريا و رياسـتيزي)   واژگان ايدئولوژيك-٢-٢
  كدكني حافظ در شعر شفيعي

كـدكني   هايي كه شـفيعي  ها و نيم مصراع گان، تركيبات، تعبيرات، مصراعكنار واژ در

تـوان   از حافظ به وام گرفته و در شعر خود گنجانده است، واژگاني نيز وجود دارند كـه مـي  

گفت واژگان ايدئولوژيك شعر حافظند. حافظ به عنوان شاعر مصلح اجتماع، قصد اصـلاح  

 حـافظ،  زمانة«است؛ چراكه  معة زمانة خود را داشتهساختارهاي فكري و اخلاقي حاكم بر جا

 و رياينـد  كــار  در همـه   زاهـد  و فقيـه  و عالم و وزير و شاه. ريا و تزوير از پر است اي زمانه

) و به همين خاطر از موضوعات غالب در شـعر او، سـتيز بـا ايـن     ٥٨: ١٣٧٩ انوري،( »رياكار
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 است اجتماعي مصلح و منتقد«خود است. او ها و انحرافات اخلاقي و اجتماعي زمانة  آسيب

 خانقـاه  و طريقـت  پيروان و زاهد صوفي، از طريقت درباره هم و شريعت بار و كار در هم و

 انتقـاد  چقـدر  و كنـد  مي پروري معنا و سازد مي مضمون چقدر كه بيند مي را ها اين و خرقه و

استا، مجموعه واژگاني را با ). حافظ در اين ر١٦٥: ١٣٧٢(خرمشاهي، » دارد خوبي آميز طنز

اند  اين واژگان دستاويزي براي حافظ بودهبار معنايي خاص خلق كرده و به كار برده است؛ 

هـاي اخلاقـي و انحرافـات اخلاقـي طبقـات       اي از آسـيب  تا نگاه انتقادي خود نسبت به پـاره 

ق، زر :همچـون  هاي دينـي)  هاي حكومتي و شخصيت (خاصه شخصيت اجتماعي عصر خود

 طلبي و دين بـه دنيافروشـي را بيـان كنـد.     دوستي و جاه خواري، مال تظاهر و رياكاري، حرام

مضمون انتقاد از رياكاري اهل دين، مضموني محـوري در شـعر حـافظ اسـت كـه شـاعر بـا        

تـوان گفـت    است و مـي  دار و با صراحت و در  مواردي با زبان طنز به آن پرداخته زباني نيش

 سراسـر  در را حـافظ  طنـز  قلمـرو « عر حافظ رياكاري اهـل ديـن اسـت و   كه محور طنز در ش

 :١٣٨٥دروديـان،  ( »دهـد  مـي  تشكيل عصر رياكاران مذهبي رفتار استثنايي هيچ بي او، ديوان

، »شـحنه «، »رنـد «تـوان   . از جمله اين واژگان كه مرتبط با نگاه رياستيزانه حافظنـد، مـي  )١٢٠

معاصـرند و بـين    ةين واژگان، واژگـاني منسـوخ در دور  . ارا نام برد و...» عسس« ،»محتسب«

كـدكني بـه خـاطر انـس بـا حـافظ و دلبسـتگي بـه          مردم زمانه كاربردي ندارند، ولي شفيعي

و  هـايي جديـد   دلالـت است اين واژگـان را در قالـب    مضامين مطرح در شعر او، سعي داشته

و ت ادبـي  ن واژگان را از سنّنزديك به معناي مورد نظر حافظ به كار گيرد. او سعي كرده اي

هـايي جديـد در عصـر خـود بـر آن بيابـد و بـا زبـان و          گرفتـه و مـدلول  زبان شـعري حـافظ   

شـباهت   عصر خود را كـه بـي   هم و منفورهاي منفي  تاصطلاحاتي حافظانه، برخي از شخصي

هاي منفي عصـر حـافظ نيسـتند، بـه بـاد انتقـاد بگيـرد و آنهـا را بـه دگماتيسـم           تبه  شخصي ،

حـافظ را دارنـد    ةهم كند. اگر در شعر حافظ اين واژگان رنگ زمانفكري و استبداد متّ كوته

اخلاقي حاكم بر شعر حافظند، در شعر شفيعي نيز اين واژگـان رنـگ   ة و بيشتر مرتبط با زمين

در ارتباط با سياست و موضـوعات و   علاوه بر بعد اخلاقي گيرند و شاعر را به خود مي ةزمان

  .هستند  بردارنده معناهايي نمادين يابند و در سياسي معنا مي مفاهيم
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 او كـه  مردي«: شحنه يكي از اين واژگان است. شحنه  در لغت به معناي »شحنه«-١

 و كوتـوال  را آن بعـرف . كنـد  نصـب  شـهر  در مـردم  سياسـت  و كارها ضبط براي پادشاه را

باشد و در  ذيل مدخل شحنه) مي (نقل از دهخدا:» است غلط فتح به لفظ اين و گويند حاكم

همچون شعر حـافظ بـا بـار     »شحنه«، از شفيعي در ابيات زيراي منفي است.  شعر حافظ چهره

توانـد   يابد و مي اجتماعي شاعر معنا ميـ   معنايي منفي به كار رفته و در ارتباط با نگاه سياسي

دورة  دولتـي  هـاي  شخصـيت نماد فردي كه مرتبط با دستگاه مستبد حكـومتي اسـت، باشـد.    

 خـاطر  همـين  به و فروشند باده شب و شحنه مثلند؛ روزها دورويي و رياكاري در نيز پهلوي

 دارد: آنان با دشمني و عناد سر شفيعي نيز همچون حافظ،

  دوروي شـهر  ايـن  در كه ريايي قوم اين از آه«

  
  

»همـه  انـد  فـروش  بـاده  شب و شحنه روزها  

)١٤٠: ١٣٨٥كدكني،  شفيعي(  

  .)٢٥٧: ١٣٧٦ ،همان(» راند خيل تماشاگران را پير، با تازيانه/ مي ةحنش و«

تن/ در نگـاه خويش ـ  هـا/  در ميـان شـحنه   هاي آهنين:/ دست بسـته /  ديدمت ميان رشته«

  . )٢٧١همان: (» شطّي از نجابت و پيام داشتي

  .)٢٧٧همان: (» مورهاي معذورأهاي مامور/ م ما انبوه كركسان تماشا/ با شحنه«

اي سياسي ـ اجتمـاعي اسـت و متفـاوت بـا       ن است كه زمينة شعر شفيعي كه زمينهروش

انـد:   اي اخلاقي است و خرمشاهي هم چنين بـه آن اشـاره داشـته    زمينة شعري حافظ كه زمينه

 و حـس  گفتـيم   كـه  چنـان  نيسـت، و  سياست اش عرصة مبارزه ست، اما نستوهي حافظ مبارز«

) و ٧٣: ١٣٨٤(خرمشـاهي،  » اسـت   داشـته  يرومنـدي ن اخلاقـي  شخصـيت  و شـور  و حساسيت

  باشد. هايي با شحنة شعر حافظ داشته همين سبب شده تا شحنة شعر شفيعي تفاوت

تي كـدكني همچـون شـعر حـافظ، شخصـي      نيز در شعر شفيعي »محتسب« محتسب:-٢

منفور است؛ همانطور كه در عصـر حـافظ، محتسـب در خـدمت دسـتگاه حكـومتي اسـت،        

 ـ     كـدكني نيـز خـدمت    فيعيمحتسب شعر ش ون و گـزار و جاسـوس حكومـت اسـت و انقلابي

انـد و   دهـان بـه هفـت آب و خـاك شسـته       چيني و جاسوسـي او،  سخنروشنفكران از ترس 

  :  كنند افكار و عقايد خود را براي او آشكار نمي
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  .)٢٦١: ١٣٨٥كدكني،  شفيعي(» از هيبت محتسب واژگان را/ در دل به هفت آب شستي«

  . )٢٩١ همان:(» دهد كاين محتسب/ مجال تماشا نمي /اكنون«

» شـود  نشـانده مـي   ها، بر بلندتر چكاد چامه وين سرود ترس محتسب چشيده خموش/«

  )٣٩ :١٣٩٢همان، (

 ،به معني پاسبان و شبگرد نيز از واژگاني است كه در شـعر حـافظ   »عسس: «عسس-٣

ولـي در بيتـي از    ،سـامد بـالايي نـدارد   در شـعر حـافظ ب   با اينكه اين واژه .است كاربرد داشته

  است: پاي ديگر كارگزاران حكومتي، متظاهر و سودجو معرفي شده حافظ هم

  عشرت شبگير كن مي نوش كاندر راه عشـق «

  
  

»هاسـت بـا ميـر عسـس     شبروان را آشـنايي   

).٣٦١: ١٣٦٦(حافظ،    

 ديگــر ركنــا در و اســت حــافظ زبــان و ذهــن بــا مــرتبط و تــاريخي اي ايــن واژه، واژه

 از را واژه ايـن  كـدكني  شـفيعي . اسـت  نكوهيـده  اي چهـره  دينـي،  و حكومتي هاي شخصيت

 كــار بــه منفــي معنــاي در را آن حــافظ چونــان و گرفتــه وام بــه حــافظ واژگــاني مجموعــه

 نيـز  شـفيعي  شـعر  عسـس  اسـت،  پيشـه  تزوير و رياكار حافظ زمانه در عسس اگر. است برده

 هــاي تـوده  شــكنجه و خـواهي  آزادي و روشـنگري  بــا ضـديت  و  دورويــي و تزويـر  صـفت 

 و حـافظ  و خـود  زمانـه  بـين  شـباهتي  گونـه  بـدين  شـاعر . دارد يكجـا  جامعـه را  خواه آزادي

  كند: مي خلق زمانه حافظ هاي شخصيت

/ اسـت  تهـي  كـه  كلاهي جوف از /پرواز دهد مي /را كبوترها كه بازي شعبده آن مثل«

 مقصـد  از تهي/  را يك يك عسس كه كلماتي ميان از/ را زيبايي/ را رهايي/  و پرواز شوق

  ). ٢٢٤-٢٢٥: ١٣٨٥كدكني،  شفيعي( »پرواز يك يك اينك دهم مي/ ست كرده معني و

 آشــكارتر هرچــه زيــر بنــد در شــفيعي، عصــر »عســس«رياكارانــه  و مــزور شخصــيت

 و دارد را وطـن  دلسـوختة  عاشـقان  بـا  سـتيز  سـر  شـفيعي،  عصـر  »عسس«. است شده توصيف

و   انـد  خاسـته  پـا  بـه  تباهي، و استبداد و ظلم دست از وطن رهايي و نجات براي كه عاشقاني

  اند: قدم در راه مبارزه سياسي نهاده
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 عسـس  ز دسـت / لـيكن  و سـپارد  مي جان تشنه لب/ برهنه پاك عشق آن كه آنجا در«

  .)١٥٥همان: (» زند مي پس آب

  يابد.  مينايي مرتبط با عالم سياست كدكني مع در قاموس سياسي شفيعي ،اين واژه 

اي تاريخي اسـت كـه شـفيعي بـا تحقيـق و تفحـص در        نيز واژه» داروغه: «داروغه-٤

اسـت.   اوضاع روزگار گذشته اين واژه را وارد فرهنـگ واژگـان سياسـي شـعر خـود كـرده      

دارد، است و در شـعر حـافظ كـاربرد ن ـ    اگرچه اين واژه، مستقيماً از حافظ به وام گرفته نشده

هـاي   ولي روشن است كه شفيعي تحت تأثير حـافظ و انتقـاداتي كـه از رياكـاري شخصـيت     

اسـت. داروغـه    حكومتي همچون: شحنه، محتسب، عسس و... داشته، اين واژه را به كار برده

نيز شخصيتي حكومتي و در ارتباط با حكومت است. داروغة زمان شـفيعي نمـاد حماقـت و    

  گوش به فرمان ارباب مستبد خود است: جهالت است و چشم بسته،

گذرد از كنار نردة ميدان/ ساية داروغه در جوار جهالت/ جام جم باژگونه/ ابجـد   مي«

 ).١٣٣: ١٣٨٥كدكني،  (شفيعي» تاريخ

در كنار اين صفت پست اخلاقي، دروغگـويي نيـز از صـفات ناپسـندي اسـت كـه در       

خواهان و شكنجه آنـان، يـد    كردن آزادي است. او همچنين در زنداني وجود او نهادينه شده

  كند: طولايي دارد و اگر ممكن باشد مرغ صاعقه را نيز در قفس زنداني مي

خواهنـد/ در قـاب و در    عصري كه مرغ صاعقه را نيـز/ داروغـه و دروغ درايـان/ مـي    «

  ).١١٥(همان: » قفس

جـاي دزدي و  خاموشي از جهنم ايـام/ داروغـه و دروغ و درختـان و دارهـا/ بـازار و      «

  ). ٨٣(همان: » هاي پشت به محراب در ظلام سوگندهاي سخت/ وآن شحنه

نيز از واژگاني است كه برساخته حافظ است و مرتبط بـا منظومـة   » رند«واژة  رند:-٥

شـعري حـافظ اسـت، رنـد     » من«تصوير «فكري حافظ. رند شخصيت محبوب حافظ است و 

ي و محتسب است و در كنار پيـر مغـان و حـافظ.    نيز نقطه مقابل صوفي و شيخ و زاهد و مفت

نمـا و   نماياند، رند بيشتر چهـره عـامي   اگر پيرمغان اغلب چهرة حكيمانه و متفكّر حافظ را مي

دهد؛ به همين سبب رنـد شـعر    گونه او را نشان مي جويانه و گستاخانه و شيدا و شيفته پرخاش
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تظـاهر اسـت، نيسـت بلكـه رنـد       كـاري و ريـا و   حافظ، رندي بازاري كه  خـود مظهـر طمـع   

شاعرانه حافظ، عاشق، نظربـاز،  » من«مدرسي و روشنفكر است... رند نيز مثل پير مغان و مثل 

تر به طـوري كـه نـه نسـبتي بـا       احتياط تر و بي شرابخوار و خراباتي است، اما در ضمن لاابالي

سـبب بـدنام و نامـه     بيني و سود و زيان. بـه همـين   صلاح و تقوي دارد نه اعتنايي به مصلحت

سامان و بلاكش است. بـا ايـن همـه داراي صـفات شايسـته بـاطني اسـت: پاكبـاز،          سياه و بي

حـافظ،  » مـن «حرص و دور از ريا و تظـاهر. بـارزترين صـفت رنـد و پيـر مغـان و        نياز، بي بي

دوري از رياست. ميخوارگي يا دم زدن از آن سلاح ستيز آنان با رياكـاران اسـت و بركنـار    

  ).٣٨: ١٣٨٢(پورنامداريان، » شتن خود از ريا و نيل به صفاي دلدا

هاي پيشـين، ايـن واژه    است و همچون نمونه شفيعي اين واژه را نيز از حافظ اخذ كرده

اسـت و   را نيز برخلاف حافظ كه آن را با بار معنايي اخلاقي به كار برده، رنگي سياسـي داده 

 زمانـة  در افرادي و ها گروه به را واژه اين شاعر ت.اس در دايره واژگان سياسي خود گنجانده

 ذهنيـت  از و كـرده  ايجـاد  نسـبتي  رنـدان،  و افـراد  و ها گروه اين بين است، كرده اطلاق خود

 را اجتمـاعي  محبـوب  و منفور هاي شخصيت خوگر شده و حافظ شعر با كه ايرانيان تاريخي

 و افـراد  و هـا  گـروه  ايـن  ر، محبوبيـت ت ـ آسـان  و جسـته  سـود  اند، شناخته حافظ شعر آيينة در

است، همچنانكه با ايـن روش، نفـرت    داده انتقال معاصر خوانندة به را آنها راستي و صداقت

  است. ها را نيز به خوبي انتقال داده و بيزاري از برخي چهره

اي سياسي است كـه   در بند زير مأخوذ از دايرة واژگاني حافظ و واژه» رندان بلاكش«

ي سياســتمداران پاكبــاز و صــادقي اســت كــه در راه آرمــان سياســي خــود بلاهــا و  بــه معنــا

  اند: اند و گاه جان در راه آرمان خويش، باخته ها  را تحمل كرده شكنجه

  هـا بسـته و يـاران امـروز     گرچه شد ميكده«

ــردا     ــش ف ــدان بلاك ــه رن ــو ك ــاي ت ــه وف   ب

  

  

انـد همـه   نعـره خمـوش   مهر بر لب زده وز  

 ــ  ــو و ن ــاد ت ــه ي ــه جــز ب ــند هم ــو ننوش »ام ت  

.)١٤١: ١٣٨٥كدكني،  شفيعي(  

» هـا صـدا كـن    شب را/ رندان تشنه لـب را/ بـار دگـر بـه فريـاد/ در كوچـه       مستان نيم«

  .)٢٥٠-٢٥١: ١٣٧٦همان، (
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با اين نگاه است كه شاعر، اخوان ثالث ـ شـاعر هـم ولايتـي خـود ـ را كـه از شـاعران         

دهد و تعهد و پايبنـدي او را بـه    د خطاب قرار ميمور» رند«سياسي زمانة شاعر بوده با عنوان 

  ستايد:   اش مي آرمان سياسي

  زمين تهي است ز رندان تو بودي آن كه مـدام «

  
  

»به جام و جرعة خود برق هوش مـا بـودي    

).٢٢: ١٣٩٢ (همان،  

/ بخـواني  دوبـاره  را نغمـه  ترين عاشقانه كه/ تنها تويي همين /رندان ز است تهي زمين«

 »دانـي  تـو  كـه  زبـان  بـدان  كـن  بيـان  عشـق  حديث /بخوان عاشقانه و سرخ گل نام به بخوان

  .)٢٤١ : ١٣٧٦همان، (

تكرار اين واژگان (محتسب، داروغه، شحنه، رندان بلاكش و...)، بـه صـورت مسـتمر    

در شعر شفيعي و بسامد بالاي آن، علاوه بر شيفتگي شاعر به حافظ، نشـان از ايـن دارد  كـه    

هايي  براي اين تظاهر و رياكاري، كه نـوعي آسـيب اجتمـاعي بـه شـمار       شفيعي نيز مصداق

رود، در زمانة خود يافته و از اين طريق سعي دارد تـا تجربـة مشـترك قـوم ايرانـي را بـه        مي

انـد و در شـعر حـافظ بـه      هايي كه بخشي از حافظة قومي ايرانيـان شـده   كمك اين شخصيت

دارند، بيان كنـد و از قـدرت برانگيزاننـدگي ايـن      هايي تاريخي نمود و ظهور مثابة شخصيت

 قـوه  در كـه  اسـاطيري  و هـا  داستان از بزرگ شاعري كه زماني«مفاهيم استفاده كند؛ چراكه 

 در عينيـت  بـه  را خـودش  فـردي  احسـاس  فقـط  گيرد، مي گرفته، بهره نقش اش جامعه خيال

 عـاطفي  تجربـه  مبـين  كـه  تصـاويري  و هـا  واژه بـه  نسـبت  كـه  كسـي  يعنـي  آورد. شـاعر  نمي

 از گيـري  بهـره  بـراي  هـا  داسـتان  ايـن  از دهد مي خرج به نامتعارف حساسيت است اش جامعه

 شاعرانه، بهتـرين  ابزار كه روست همين از و كند مي استفاده آنها قوي برانگيزانندگي قدرت

 نتـري  مهـم  نيـز  شـعر  خـود  و فـردي  هاي زندگي در مستتر عاطفي الگوهاي تعقيب گاه تجلّي

 الگـويي  كهـن  الگوهـاي  بـا  معاصر انساني مشترك تجربيات باب در تحقيق و تفحص محل

  .)٨: ١٣٧٨عباسي، ( »رود مي شمار به گذشته نسل
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  تصاوير شعري برگرفته از حافظ -٣
 ذهني كوشش و انسان و طبيعت مفهوم در شاعر ذهني تصرّف« يا تصوير شعري خيال

ــراي او ــراري ب ــبت برق ــان نس ــان مي ــت و انس ــفيعي »طبيع ــدكني،  (ش ــت و  )٢ :١٣٤٩ك اس

تصويرسازي ارائه تصوير ذهني از طريق تجربه حسـي اسـت. در بعـد تصويرسـازي نيـز بـين       

آثار شاعران در ادبيات فارسي، بينامتنيت حاكم است؛ به اين شكل كه هر شاعري به نـاگزير  

و بزرگان شعر فارسـي   كند تصاويري از شاعران ديگر را اخذ كرده و در شعر خود وارد مي

نيز از اين قاعده، مستثني نيستند و چه بسا تصاوير شعري در شعر شاعراني همچـون مولـوي،   

كدكني نيز به سبب شـيفتگي بـه سـنّت     سعدي و حافظ مأخوذ از ديگر شاعران است. شفيعي

ن كـرده كـه در اي ـ   در مقايسه با برخي شاعران معاصر، تصاوير بيشتري را از سنّت ادبي اخـذ 

براي معشوق كه در بيـت زيـر از   » ماه سفركرده«تصوير  مورد شعر حافظ سهم بيشتري دارد.

  ) آمده:٥٣: ١٣٧٦كدكني ( شفيعي

  راهـت  بـه  مانـده  مـن  ديده و روي مي تو«
  

  »پناهـت  و پشـت  خـدا  كـرده  سـفر  ماه اي  
  

  ) است:٢٩٣: ١٣٦٦برگرفته از اين بيت حافظ (

  دل گفت فروكش كنم اين شهر به بويش«
  

  ».بيچــاره ندانســت كــه يــارش ســفري بــود  
  

  اين تصوير در شعر شهريار نيز وارد شده است:

  سـياهى  و مانـد  شب و كردى سفر تو ماها«

  
  

»مـاهى  نـه  و خفـت  من ناله از شب مرغ نه  

.)٤١٣: ١٣٩٢شهريار، (   

  كه در بيت زير آمده، از تصاوير تكراري در شعر حافظ و مولوي است:» كعبه دل«

ــ« ــاز احـ ــته بـ ــه دل بسـ ــواف كعبـ   ام رام طـ

  

ــي داري   « ــر دل ــن اگ ــه دل ك ــواف كعب   ط

  

  خواست وصل و نورزيد عشق كه آن هر حافظ«

  

  

»ام در بيابان جنـون بـر شـوق محمـل بسـته       

)٨٠: ١٣٧٦ كدكني، عيشفي(  

»دلست كعبـه معنـي تـو گـل چـه پنـداري        

)١١٤٤: ١٣٦٦مولوي، (   

»ببســت وضــو بــي دل كعبــه طــوف احــرام  

.)٤٤: ١٣٦٦ حافظ،(   
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 تصوير بيت زير نيز:

  همچو خورشيد سحر بودي اگر مشـتي زرم «

  

 برگرفته از اين بيت حافظ است:

ــوال« ــنج اح ــارون گ ــام ق ــر داد كاي ــاد ب   ب

  

  

 »داشتم هاي چمن مي جاي در آغوش گل

)٨٤: ١٣٧٦كدكني،  (شفيعي  

 

»نـدارد  نهان زر تا فروخوان گل گوش در  

).١٧١: ١٣٦٦(حافظ،    

هـاي   ه از پرتوهاي زرين خورشيد اسـت و شـاعر، هنرمندانـه پـرچم    ، استعار»مشتي زر«

  اند، به مشتي زر مانند كرده است. ها نهان گل سرخ را كه در داخل گلبرگ

  است: نيز در شعر حافظ بسيار تكرار شده»  آلاله«يا ساغر» ساغر لاله«

ــبح   « ــئه ص ــه در نش ــت ك ــس هس ــيچ ك   ه

  
  

»ســـاغر خـــود را بـــر ســـاغر آلالـــه زنـــد  

.)٢١٩: ١٣٧٦ كدكني، شفيعي(  

  است: گل لاله در سنتّ ادبي، در بسياري موارد به ساغر و جام باده مانند شده

  فسـق  نام ما بر و مست نرگس و گير ساغر لاله«

  

  به چمن خرام و بنگر بر تخت گل كه لالـه «

  

  

سـي دارم داوري اـ بـ هـ رب ي ــم؟  داور را ك ــ ــ نـ »ك  

).٤٧٠: ١٣٦٦(حافظ،   

»نـد كـه بـه كـف ايـاغ دارد     به نديم شـاه ما   

).١٥٧(همان:    

  است: هلال و ماه نو نيز در شعر حافظ بسيار به داس تشبيه شده 

 ،يكدكن يعيشف» (از مزرع كرامت اين عيسي صليب نديده/ با داس هر هلال دروديم«

٢٨٧: ١٣٧٦.(  

  است: در بيت فوق، شفيعي در پرداختن اين تصوير، متأثر از بيت حافظ بوده

ــزرع « ــو  م ــه ن ــدم و داس م ــك دي ــبز فل   س

  
  

»يادم از كشته خـويش آمـد و هنگـام درو     

.)٥٥٢: ١٣٦٦ حافظ،(   

  : ٦است نيز از تصاويري است كه در شعر حافظ و اقبال لاهوري آمده» چراغ لاله«

  ).٣٢١: ١٣٧٦ ،يكدكن يعيشف» (اي روشن آراي چراغ لالگان / در رهگذار باد«
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  در اين تصوير، متأثر از بيت زير از حافظ است:دهد كه شفيعي  بافت كلام نشان مي

  هركو نكاشت مهر و ز خوبي گلـي نچيـد  «

  
  

ــود    ــه بـ ــان لالـ ــاد نگهبـ ــذار بـ » در رهگـ  

).٢٩٠: ١٣٦٦(حافظ،   

  كند:   بافت شعر زير نيز توجه شاعر به بيتي از حافظ را در تصويرسازي تأييد مي

 آفتابيـت  هـوش / لـول م مـرده  چـراغ  شـب  زيـن / سـت  آمده طاقت به ار صبرت/ مرد«

  ).١١٠: ١٣٨٥كدكني،  شفيعي( »كجاست

را از ايـن  » چـراغ مـرده  «كند و شاعر تصـوير   بافت كلام اين بيت را به ذهن تداعي مي

  است:   بيت گرفته

ــد چــه دشــمنان دل دوســت روي ز«   درياب

  
  

ــراغ ــرده چ ــا م ــمع كج ــاب ش ــا؟ آفت »كج  

.)٣: ١٣٦٦حافظ، (   

 در/ كـه  اي پشـه  بـال  طنين در«است:  نيز تكرار شده در اين بند از شفيعي» چراغ مرده«

  ). ٢٥: ١٣٨٧ كدكني، شفيعي(» عبور كند مي پرده كنار از/ مرده چراغ شبي

در بيت زير نيز برگرفته از حافظ اسـت. شـفيعي نيـز همچـون حـافظ بـا       » دولت بيدار«

  است: آوردن خفته و بيدار در كنار هم، تضادي خلق كرده

  تو به ديدار مـن آمـد   خفته بودم كه خيال«

  
  

  »كـاش آن دولــت بيــدار مــرا بــود دوامــي 

.)٦٧: ١٣٧٦ كدكني، شفيعي(  

  است:  در آن آمده» دولت بيدار«اند كه  ابيات زير نمونه ابياتي از حافظ

  ســـحرم دولـــت بيـــدار بـــه بـــالين آمـــد «

  

  گفتم: اي مسند جم جام جهان بينت كو؟«

  

  وصــال دولــت بيــدار ترســمت ندهنــد    «

  

  

»يز كـه آن خسـرو شـيرين آمـد    گفت برخ  

)٢٣٧: ١٣٦٦(حافظ،    

»گفت: افسوس كه آن دولت بيدار بخفت  

)١١٣(همان:    

»اي تو در آغوش بخـت خـواب زد   كه خفته  

).٥٧٢(همان:   
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در شعر شفيعي نيز برگرفته از سنّت ادبي است و در اشعار ديگـر  » عقاب جور«تصوير 

  است: هشاعران از جمله خاقاني و حافظ، كاربرد داشت

ــوده  « ــال گش ــهر و ب ــر روي ش ــطراب     ب ــاق اض ــر آف ــور ب ــاب ج ــون عق ــت/ همچ » س

  )١٢٢: ١٣٧٦كدكني،  (شفيعي

  جـــور آرنـــده الجـــور عقـــاب چـــون«

  

  ست بال بـر همـه شـهر    عقاب جور گشاده«

  

  

ــون ــراب چــ ــين غــ ــده البــ ــيم آرنــ » بــ  

)٤٢٨: ١٣٦٨(خاقاني،   

» كمـان گوشـه نشـيني و تيـر آهـي نيسـت        

).١٠٧: ١٣٦٦(حافظ،   

قة موي معشـوق در شـعر حـافظ، در آشـفتگي و پريشـاني مثَـل اسـت و در ابيـات         حل

  است: بسياري آمده

كسـب جمعيـت از آن   «)؛ ٣٩(همـان:  » مست و لب خندان و كرده خوي و آشفته زلف«

  )؛  ١٠٥(همان: » چيزي نيست تاب آن زلف پريشان تو بي«)؛ ٤٣١(همان: » زلف پريشان كردم

  اي؟ ين چگونــهدر چـين زلفـش اي دل مسـك   «

  
  

»كه آشفته گفت بـاد صـبا شـرح حـال تـو       

)٥٥٥(همان:    

  است:  همين آشفتگي موي معشوق در ابياتي از شفيعي نيز آمده

  از رفتــه عـــذرخواه و  زآينــده بيمنـــاك  «

  

  ايـن همـه خــاطر آشـفته و مجموعـه رنــج    «

  

  

ــو آمــدم     ــه ي مــوي ت ــر زحلق ــفته ت »آش  

)٤٧: ١٣٧٦ ،يكدكن يعيشف(   

» زان زلـف پريشـان دارم  يادگاري است ك  

). ٦٩(همان:   

ــذار « ــه ع ــر از     » لال ــت زي ــه در بي ــت ك ــوق اس ــتعاره از معش ــافظ، اس ــعر ح ــز در ش ني

  است: كدكني آمده شفيعي

ــار دريــن عــذاران لالــه داغ ز«   كبــود به

  

 اين تصوير در شعر حافظ، آمده است.

ــتان    ــواف بســـ ــن و طـــ ــرف چمـــ   طـــ

  

»نمانــد دمــاغ و دل را شــدن راغ و بــاغ بــه    

.)١٦: ١٣٩٢كدكني،  شفيعي(   

 

 بـــــي لالـــــه عـــــذار خـــــوش نباشـــــد 

)٢٢٠: ١٣٦٦(حافظ،   
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  در اين چمن چو آتش سردي كه لالـه داشـت  «

  

»ســـوختم نهـــان و شـــراري نداشـــتم مـــي  

).٧٢: ١٣٧٦كدكني،  (شفيعي   

  است:  حافظ در بيتي، گل لاله را به آتش نمرود مانند كرده

ــتي   « ــن زرتش ــين دي ــن آي ــازه ك ــاغ ت ــه ب   ب

  
  

»لالـه برافروخـت آتـش نمـرود     كنون كـه   

).٢٩٨: ١٣٦٦(حافظ،    

است و گل لاله نيز با رنـگ   آتش نمرود، آتشي است كه بر حضرت ابراهيم سرد شده

در بيت زير نيز تصـويري برگرفتـه از   » خنده گل«است.  سرخ خود، همچون آتشي سرد شده

  شعر حافظ است:

  گل خنده زد به شاخ و من از خويش شرمسار«

  
  

» بهـــار برگـــي و بـــاري نداشـــتمكانـــدر   

).٧٢: ١٣٧٦ كدكني، (شفيعي  

  است؛ مانند:  خنده گُل كنايه از شكفتن گل است و در شعر حافظ بسيار آمده

  با لبي و صد هزاران خنده آمد گل به بـاغ «

  
  

» اي بويي شـنيد  از كريمي گوييا در گوشه  

).٣٢٤: ١٣٦٦(حافظ،   

  نيز، برگرفته از حافظ است:تصوير شقايق و رايت خون در شعر شفيعي 

  )٤٢٩: ١٣٧٦ كدكني، (شفيعي» زندگي نامه شقايق چيست؟/ رايت خون به دوش وقت سحر«

  چو شقايق از دل سنگ برآر رايـت خـون  «

  
  

»به جنون صلابت صخره كوهسـار بشـكن    

).٤٣٤:(همان    

د است و ارتباط شباهت بين شـقايق و خـون، م ـ   در بيت زير از حافظ، اين تصوير آمده

  است:   نظر حافظ بوده

  انـد  بر برگ گُـل بـه خـون شـقايق نوشـته     «

  
  

» آنكس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفت  

.)١٢١: ١٣٦٦ حافظ،(  

  تلميحات -٤
كـدكني، تلميحـاتي را از شـعر حـافظ گرفتـه كـه نشـان از         در چند مـورد نيـز شـفيعي   

نگشـتري سـليمان و   اسـت.  داسـتان ديـو و ا    جستجو و ژرف انديشي او در شعر حـافظ بـوده  
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هايي است كه در شعر حـافظ بارهـا بـه     دزديده شدن انگشتري سليمان توسط ديو، از داستان

» انگشـت سـليماني  «است؛ شفيعي در شعر زير، با تلميح به اين داستان، تركيب  آن اشاره شده

  است: را از حافظ به وام گرفته

ــايي را « ــايي و زيبــ ــاتم دانــ ــرمن خــ   اهــ

 حافظ مي سرايد:

ــر « ــليماني نباشـــــد  گـــ   انگشـــــت ســـ

  

  

»او انگشـــــــت ســـــــليماني  بـــــــرد ز   

).  ٣٥٠: ١٣٨٥كدكني،  (شفيعي   

»چــــه خاصــــيت دهــــد نقــــش نگينــــي  

).٦٥٨: ١٣٦٦(حافظ،   

نيز شاعر، مبارزان سياسـي زمانـة خـود را كـه در راه آرمـان خـويش جـان         در بند زير

حـافظ را كـه در    اند، همپاي حلاج ـ عارف بزرگ قرن سوم ـ دانسـته و بخشـي از بيـت      داده

است و اين نشان از تأثيرپذيري شفيعي از حـافظ در   مورد حلاج سروده، در شعر خود آورده

  اين تلميح است: 

سان كه گشت نام  تان بلند و سرافراز/ آن هاي طوفان/ پروازتان بلند/..../تاريخ اي مرغ«

  .)٣٠٤ :١٣٧٦كدكني،  شفيعي(» سر دار/ زان يار باستاني همرازتان بلند

  آن يــار كــزو گشــت ســر دار بلنــد :گفــت

  
  

»كـرد  جرمش اين بود كه اسرار هويدا مـي   

.)١٩٣: ١٣٦٦ حافظ،(   

  در بند زير: » سرود ترس محتسب چشيده«

» شـود  مـي  ها، نشـانده  چامه چكاد بلندتر بر /خموش چشيده محتسب ترس سرود وين«

  )٣٩: ١٣٩٢كدكني، شفيعي(

است كه در غزل حـافظ  » ترس محتسب خوردهشراب خانگي «نيز، تعبيري نزديك به 

  است:  آمده

  شــراب خــانگي تــرس محتســب خــورده «

  
  

ــانوش    ــگ نوش ــيم و بان ــار بنوش ــروي ي »ب  

).٣٨٣: ١٣٦٦(حافظ،    

توان گفـت كـه    نيز از واژگاني است كه در شعر حافظ بسامد بالايي دارد.  مي» خضر«

به خضر، هم در بعـد عرفـاني    حافظ از معدود شاعراني است كه اشارات و تلميحات مربوط
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اسـت. خضـر در  ادبيـات عرفـاني و در شـعر       اي در شعر او بسيار آمـده  و هم در بعد اسطوره

حافظ، نماد رهبر و راهنما، پير و مرشد عرفـاني و انسـان كامـل اسـت. نسـفي در ايـن مـورد        

 دانـا،  مهدي، ادي،ه پيشوا، اند؛ شيخ، كرده ياد گوناگون اسامي به را كامل انسان«نويسد:  مي

 حيـات  آب كـه  گوينـد  خضـر  و ...جهـان نمـا   جـام  قطـب،  خليفه، امام، مكمل، كامل، بالغ،

  ). ٣ـ٥: ١٣٦٢نسفي، ( »است خورده

 در كـه  وي از متابعـت  لـزوم  و اهميـت  و راه خضـر  و پيـر  از بارهـا  ديـوانش  در حافظ

هـايي   اسـت. مصـراع   دهران ـ سخن دارد، نظيري بي و ممتاز جايگاه سالكان، و عارفان فرهنگ

 اي شـو  دسـتگير  تـو «)، ١٧٥: ١٣٦٦(حـافظ،  » كـو  راهي خضر است ظلمات بر گذار«چون: 

(همـان:  » مكـن  خضـر  همرهـي  بي مرحله اين قطع«) و ٢٦٤(همان: » من كه خجسته پي خضر

اسـت   را از حافظ به وام گرفتـه » خضر راه«كدكني نيز تعبير  ) از اين موارد است. شفيعي٦٦٦

  است:   ميحاتي كه از اين شخصيت ساخته و پرداخته، نظري به حافظ داشتهو در تل

  )٤٩: ١٣٧٦كدكني، (شفيعي» خضر راهم شد جنون تا دل به مقصد راه برد«

  خضر راه من سرگشته شو اي عشـق كـه مـن   «

  

  اي خضر جنون رهبر مـا شـو كـه در ايـن راه    «

  

  

ــي ــان دورم  مــ ــان بيابــ » روم راه و ز پايــ  

) ٦٥(همان:   

ــ ــيديم   رفت ــايي نرس ــه ج ــرانجام ب » يم و س  

).٧٨(همان:   
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  گيري نتيجه
كـدكني و مطالعـه و بررسـي مجموعـه اشـعار وي، روشـن        با سيري در اشـعار شـفيعي  

گردد كه شفيعي از شاعران تأثيرپذيرفته از سنّت شعري است. در اين ميان حافظ سـهمي   مي

و نمود آن در جاي جـاي آثـارش   است  بسزا در هنر سخنوري شفيعي و ذهن و زبان او داشته

شود. علاقه و شيفتگي شفيعي به حافظ و شـعر وي آنچنـان اسـت كـه در      به وضوح ديده مي

كند و در كنـار   هايي از اين شاعر بزرگ را تضمين مي ها و نيم مصراع بسياري موارد مصراع

كنـد   رد مـي اين، واژگان، تركيبات و تعبيراتي را از اين شاعر اخذ كـرده و در شـعر خـود وا   

كه همه نشـان از تأثيرپـذيري زبـانيِ شـفيعي كـدكني از زبـان شـعري حـافظ دارد؛ چراكـه          

بسياري از اين واژگان امروزه كاربرد ندارند و شاعر با مطالعه و تتبـع در اشـعار حـافظ، ايـن     

 انـد. شـفيعي   دهنـدة ايـن تأثيرپـذيري    ها، نشان است و شاهد مثال واژگان را از او به وام گرفته

هاي منفي شعر حافظ از جمله: شحنه، عسس، محتسب و شخصيت مثبـت  رنـد  را    شخصيت

كنـد؛ بـا ايـن     مـي  از شعر حافظ گرفته و در معنايي نزديك به آنچه حافظ بكار برده اسـتفاده 

هـا را   اي اخلاقي است، ايـن شخصـيت   تفاوت كه حافظ با توجه به اينكه زمينة شعرش، زمينه

برد و ايـن ناشـي    اي سياسي ـ اجتماعي به كار مي  كدكني در زمينه شفيعي در زمينة اخلاقي و

از تفاوت ديدگاه دو شاعر است كه يكي شـاعري اخلاقـي ـ اجتمـاعي و ديگـري سياسـي ـ        

هـاي مـرتبط بـا     كدكني بيشـتر متوجـه شخصـيت    اجتماعي، است. علاوه بر اين، انتقاد شفيعي

هـاي دينـي رياكـار و متظـاهر را  بيشـتر       يتدستگاه حكومتي است؛ حال آنكه حافظ شخص ـ

است. برخي از اشعار و ابيات حافظ نيز منبع الهامي بـراي خلـق شـعر از     مورد انتقاد قرار داده

اند و در كنار اين در زمينة تصـويرپردازي نيـز شـفيعي تـأثيراتي از      كدكني شده سوي شفيعي

است كه در متن مقالـه   وارد كرده حافظ داشته و تصاوير تكراري در شعر او را در شعر خود

  به آن اشاره شد.
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  نوشت:  پي
 در نـوآوري  و سـنّت  صوري و فكري ابعاد بررسي«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان  .١

مي باشد كه با حمايت مـالي معاونـت پژوهشـي دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد       » كدكني شفيعي شعر

 است. ماكو انجام گرفته

 معنايي و وزني زباني، نظر از ادبي هاي متن. شود مي اطلاق متن چند يا دو ميان رابطة به بينامتنيت .٢

 »انـد  بوده گفتگو حال در يكديگر با ادبي هاي متن گذشته هاي زمان از. گذارند مي تأثير يكديگر بر

 .)٥: ١٣٨٦ جهانتيغ، خليلي(

 نامـه  حـافظ . ك.ر: ينپيش ـ شـاعران  از حـافظ  تأثرپـذيري  مـورد  در بيشـتر  جزئيـات  كسب براي .٣

 اول. جلد مقدمة خرمشاهي، بهاءالدين

 شود: مي شروع مطلع اين با قصيده .٤

  »ريشخـند به جز  نكند  نظر  كس  تو  كاندر       اوفكند  روزت  بدين  كه  پارســي  شعر اي«

.)٦٨-٦٩: ١٣٨٧ كدكني، شفيعي(  

 ايـن « عنـوان  بـا  كتـابي  در ته،نگاش او شعر و حافظ مورد در كدكني شفيعي كه مقالاتي مجموعه .٥

 االله ولي توسط »حافظ باره در كدكني شفيعي استاد هاي يادداشت و ها مقاله مجموعه: هستي كيمياي

 .  است شده منتشر تبريز در و شده گردآوري دروديان

 » شما جان و من جان عجم جوانان اي                شما خيابان در سوزم لاله چراغ چون« .٦

.)١٢١: ١٣٤٣وري، لاه اقبال(  



 ٣٤٣  يكدكن يعيحافظ بر ذهن و زبان شف ريتأث

 

 منابع و مآخذ

هـاي احـد سـروش. تهـران:      . مقدمـه و پانوشـته  جاويدان نامـه . )١٣٤٣(محمـد.  لاهوري، اقبال .١

 كتابخانه سنائي.

 عابد. :تهران اول. چاپ .نيست بيش قصه يك .)١٣٧٩(حسن. انوري، .٢

 آثـار  از كنيكـد  شـفيعي  اشـعار  اثرپذيري به نگاهي. «)١٣٨٨(محمد و مدرسي، فاطمه. بامدادي، .٣

  ٨٣-١٠٨. صص: ١٠. شماره٣. دورهپژوهي ادب نشريه». قدما

 . تهران: سخنگمشدة لب دريا). ١٣٨٢پورنامداريان، تقي.( .٤

. ٤٢. شـماره  ٨. دورة ماهنامه كيـان ». كـوهي  آهوي دوم هزارة در سيري. «)١٣٧٧(ــــــــــــــــــــ . .٥

  .   ٦٤- ٦٩صص: 

سجادي. چـاپ سـوم.    الدين ضياء تصحيح .اشعار ديوان .)١٣٦٨.(الدين افضل شرواني، خاقاني .٦

 زوار. : تهران

 فرهنگي.  و چهارم. تهران: علمي . چاپنامه حافظ). ١٣٧٢الدين.( خرمشاهي، بهاء .٧

مجلـه  ». كـدكني  طنز حافظ: تأملي انتقادي بر مقالة استاد شـفيعي ). «١٣٨٤ــــــــــــــــــــــــ .( .٨

 . ٧٣-٧٤. صفحات: ٢٣.  شمارة حافظ

 عليشاه.  صفي: تهران . چاپ چهارم.حافظ غزليات ديوان. )١٣٦٦(رهبر، خليل. خطيب .٩

 مجلـه ». حيدرآبادي ولاي و حافظ ديوان در بينامتني خلاقيت« .)١٣٨٦(مريم. جهانتيغ، خليلي .١٠

 . ٥-١٤ . صص:٩. شمارة ٥. دورة بلوچستان و سيستان دانشگاه فارسي ادبيات و زبان

هـاي   هـا و يادداشـت   اين كيمياي هستي: مجموعه مقالـه ). ١٣٨٥(االله. دروديان، ولي .١١

 چاپ اول. تبريز: آيدين. كدكني درباره حافظ. استاد شفيعي

 تهران.  دانشگاه انتشارات: دوم. تهران چاپ .نامه لغت. )١٣٨١(اكبر. دهخدا، علي .١٢

 . تهران: نشر سخن.آشنايي با نقد ادبي). ١٣٧٨كوب، عبدالحسين.( زرين .١٣

 سـبك  مجله». شـيرازي  حافظ و ساوجي سلمان تأثر و تأثير). «١٣٨٩محمودرضا. ( سازواري، .١٤

 . ١٦٩-١٨٢. صص: ٨٩ . تابستان٨ درپي پي شماره .)ادب بهار(فارسي  نثر و نظم شناسي

  اطلاعات. : . جلد اول. تهرانزمين ايران موسيقي نامه واژه. )١٣٩١(مهدي. ستايشگر، .١٥

 اول. تهران: سخن.  چاپ .صداها اي بر اي آيينه. )١٣٧٦(محمدرضا.  كدكني، شفيعي .١٦



 ١٣٩٨، بهار و تابستان ١٥ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٤٤

 

 از نشـده  منتشـر  شـعر  يـك  و يكصـد (بهـاران   صبح مقدم در جهان« ).١٣٩٢(ــــــــــــــــــــ . .١٧

 .٦-٥٩صص:  .٩٨شمارة  پانزدهم. . سالبخارا مجله .»)كدكني شفيعي

 .علمي انتشارات: تهران چهارم. چاپ .كوهي آهوي دوم هزاره .)١٣٨٥(ــــــــــ .ـــــــــــ .١٨
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